
  جلال خالقي مطلق
  

  مردگيران
  )جشن بهاري زنان(

  
تأليف كرده است، آنجا كه دربارة )  ميلادي1001( هجري 391 كه در سال آثارالباقيهكتاب ابوريحان بيروني در      
ار هاي ايراني سخن ميگويد، از جشني نامي ميبرد كه در روز اسفندارمذ در ماه اسفندارمذ، يعني در پنجم اسفند برگز جشن
  :او مينويسد. ميشد
قل و الحلم و اسفندارمذ هو مذماه اليوم الخامس منه و هو روز اسفندارمذ عيد لاتّفاق الاسمين و معناه العراسفندا"     

 لزوجها، و كان فيما مضي هذا الشهر و هذا ته للخير و المحبعله الفالعفيفه الحه الصاه بالمرأالموكّل بالارض و الموكّل
 عيد النساء و كان الرجال يجودون عليهنّ و قد بقي هذالرسم باصفهان و الري و سائر بلدان فهله و يسمي هصاليوم خا

  1."... مژدكيرانسيهبالفار
معني اسفندارمذ خرد . است] ماه و روز[مذ است و آن جشن همخواني دونام رروز پنجم آن روز اسفندا. مذماهراسفندا(     

مذ فرشتة نگهبان بر زمين است و فرشتة نگهبان بر زنان درستكار و پاكدامن و نيكوكار و و بردباري است و اسفندار
در گذشته اين ماه و اين روز بويژه جشن زنان بود و چنين بود كه مردان به زنان بخشش ميكردند و اين . شوهردوست

: در دو دستنويس ديگر كتاب[دگيران آيين هنوز در اصفهان و ري و ديگر شهرهاي پهله برجاي است و آنرا به فارسي مژ
  2.)مينامند] مردگيران

و ": نيز سخن گفته است)  ميلادي1029( هجري 420 نوشتة سال التّفهيمبيروني دربارة اين جشن در كتاب      
 =[ا ه زيراك زنان به شوهران اقتراح. و پارسيان او را مردگيران خوانند. پنجم روز است از اسفندارمذماه] مذراسفندا[

  3".كردندي و آرزويهاي خواستندي از مردان] ها درخواست
يكبار ديگر از اين جشن نام )  ميلادي1031( هجري 422 نوشتة سال قانون مسعوديبيروني همچنين در كتاب      

  : ميبرد و مينويسد
لعفيفات، و قد كان فيما مضي و اما اليوم الخامس من اسفندارمذماه فاسمه اسم الملك الموكّل بالارض و بالنساء ا"     

  4".قتراحاتهن، و يسمي مردكيران اي باصهعيد اللنساء خا
پنجم از ماه اسنفدارمذ، نام آن نام فرشتة نگهبان بر زمين و بر زنان پاكدامن است، و آن در گذشته بويژه و اما روز (     

  .)خواستندجشن زنان بود و آنرا مردگيران ناميدند، چون زنان از مردان آرزوها 
از )  ميلادي1051 ـ 1050( هجري 443 ـ 442هاي   نوشته در سالالأخبار زينتاب پس از بيروني، گرديزي نيز در ك     

  :اين جشن ياد كرده و نوشته است
و اندر . اين روز پنجم اسفندارمذ باشد و اين هم نام فرشته است كه بر زمين موكل است و بر زنان پاكيزة مستوره"     

  5". مراد خويش مرد گرفتنديين روز را مردگيران گفتندي، كه بهو ا. وزگار پيشين اين عيد خاصه مر زنان را بودير

  
. در نگاه نخستين، پاسخ به اين پرسش كه آرزوهاي زنان در آن جشن و نام درست آن جشن چه بود، آسان مينمايد     

 است و در گزارش دوم سخن از "من و نيكوكار و شوهردوستزنان درستكار و پاكدا"چون در گزارش نخستين سخن از 
 است و همة اين "زنان پاكيزة مستوره" و "زنان پاكدامن" است و در دو گزارش ديگر نيز سخن از "شوهران"

 منظور نيستند، بلكه زنان شوهرداري كه چون همة سال شوهر ند كه در اينجا عموم زنانها رهنمون بر اين هست توصيف
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پوشاندن از مردان بيگانه دست از پا خطا نكرده بودند،  داري و پاكدامني و روي خود خرسند و خشنود داشته و در خانهرا از 
اي نو ميكردند و يا از او ميخواستند كه  به پاداش آن در روز پنجم اسفند از شوهر براي خود درخواست كفش و جامه

با اين . رده بود، ديگر دور بياندازند وكاسه و كوزة نويي بخرندكاسه و كوزة آبخوري را كه بارها شكسته و بند خو
  است،مزد كه گويشي از مژددن گونة همچنين آم.  بوده باشد"مزدگيران"برداشت، پس نام درست اين جشن نيز بايد 

ن بر نمايد، ميتواند رهنمو  چندان محتمل نميمژد از نيمة دوم سدة يازدهم هجري كه ديگر كاربرد يدر دستنويس
  .  يك نقطه از قلم افتاده استمردهاي كهن باشد و تأييد بر اينكه در كتابت   در دستنويسمژدكاررفت 

 مژدگيران بوده، نويسش التّفهيماساس تصحيح كتاب ـ از سه دستنويسي كه 1:  موضوع به اين سادگي نيستيول     
تاريخ و   هجري و ديگري بي1254، يكي مورخ  هجري آمده است و دو دستنويس ديگر1079تنها در دستنويس مورخ 

 ردگيرانم الأخبار زين و  مسعودينقانو و التّفهيمهمچنين در .  دارندمردگيران 6محتملاً از نيمة دوم يازدهم هجري
 اشاره كرده است و اين آثارالباقيه در مژدگيراننويس كتاب به گونة   در پيالتّفهيمشادروان همايي مصحح . آمده است

 التّفهيم بوده و نيز اگر اين نام در نگارش عربي كتاب مردگيران حتماً التّفهيميح او روشن ميكند كه در دستنويس توض
ـ جملة 2 7. در چاپ دوم كتاب در دست داشته بوده، صورت ديگري ميداشت لابد مصحح از آن ياد ميكردكه همائي

تنها  ، نه"به مراد خود مرد گرفتندي] زنان[ن گفتندي كه و اين روز را مردگيرا": پايان گزارش گرديزي كه مينويسد
 دارد، بلكه ميتوان آنرا حمل بر آزادي زنان در اين روز در معاشرت با مردان و يا دست كم مردگيرانتأييدي بر درستي 

ـ از جملة پايان 3). تر دوباره به اين مطلب بازميگرديم ما پايين(اي به رسم همسرگزيني دختران در اين روز گرفت  اشاره
گزارش گرديزي كه بگذريم، ديگر اشارات گرديزي و بيروني دربارة درستكاري و پاكدامني و نيكوكاري و شوهردوستي و 

از .  رامردگيران را توجيه ميكنند و نه مزدگيران گونة  پاكيزگي و پوشيدگي زنان، همانگونه كه در بالا گفته شد، همه
به سخن ديگر، . اند  تغيير ندادهمزدگيران را به مردگيران كه كاتبان جز در يك مورد اينرو در واقع جاي شگفتي است

ها از زنان شده است،   نوشته شده بود، بسيار بعيد مينمود كه با اين توصيفي كه در اين گزارشمزدگيراناگر در اصل 
د و تنها يك كاتب در يك اثر  بنويسنمردگيران را به سهو يا به عمد مزدگيرانپنج يا شش كاتب در چهار اثر 

ولي از سوي .  نيز باشدگيران مژدهشدة   كه يكبار بكار رفته است، ميتواند كوتاهمژدگيرانـ گونة 4 8.مژدگيران
  . نيز گرفت"مزد" را ميتوان به معني مژدهديگر، 

  
ا در بالا كمابيش تأييد ر در جستجوي جاي پاي ديگري از اين جشن به روايات ديگري نيز برميخوريم كه نظر ما     

  :ميكنند
، پس از شرحي كه دربارة ويران گشتن ) ميلادي1197 هجري ـ 593سروده پس از سال  (نامه شرفيي در  نظامي گنجه

هاي بد مجوس كه  ها و كشته شدن هيربدان بدست اسكندر مياورد، سپس مينويسد كه يكي ديگر از آيين آتشكده
   :اسكندر برانداخت آيين زير بود

  همه ساله با نوعروسان نشست    پرست  ر آفت آن بود كاتشــدگ
  كده،ــي آيين آتشــكه نو گشت    د و جشنِ سده ــبه نوروز جمشي
  دي به كويـز خانه برون تاختن    شوي  ان ناديدهــز هر سو عروس
  دي از هر كنارـدنـبه شادي دوي    گار ــها در ن تــرخ آراسته، دس

  راشتهـــاف ردنـــبه ياد مغان گ    ه ــــبرداشتل ــه مي لعـــمغان  5   
  دـــرخ بلنــبرآورده دودي به چ    ونِ زندـقان و افســز برزينِ ده    
  گويي، گه افسونگري انهـگه افس    ه كارشان شوخي و دلبري ــهم    
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  انه چيزي نياموختندــــجز افس    د ــون چراغي نيفروختنـجز افس    
  كوب و يكي دستزنـــيكي پاي    ه گيسو شكن در شكن ـفروهشت    

  ـ!پرست سرو زيبا بود گل سهي ـ    دست  چو سرو سهي دستة گل به  10   
  دي روز نو،ــار جهان را شـشم    ــــد تيزرو ال كز گنبـــر ســس    
  دان فراخـبه كام دل خويش مي     كاخ و يكي روزشان بودي از كوي    
  ه برخاستيـــ فتنوز آنجا بسي    ي ـــزمي آراستـــجدا هر يكي ب    
  م تهي،ــه بازار عالــنشد از فت    هي ــچو يكرشته شد عقد شاهنش    

  ود ملك يابد گزندـچو افزون ش    د ــور تخت باشد بلنــ به يك تاج  15   
  كه باران چو بسيار شد بد بود ـ    ر از صد بود ـــور بهتــــيكي تاج

  كس نيارد بجايكه رسم مغان     راي  كــان شه نيـــچنان داد فرم    
  9د رخ يا به شويــبه مادر نماين     روي دهـــان پوشيـــعروس يـگرام    

  
وز آراستند و يك ر غاز سال خود را مي او زنان در آگزارشپوشي كنيم، به پيروي از  هاي نظامي چشم اگر از زهرپاشي     

زبان و   زخم واينكه نظامي در آغاز با مبالغه. اختندپرد گويي و شادي مي ها راه ميافتادند و به پايكوبي و افسانه در كوچه
اي بدين باشد كه در پايان آن روز  ، شايد اشاره"پرست سراسر سال نشستن با دختران بود كار آتش"تهمت ميگويد كه 

. اي توبه از گناهان كرده يا ناكرده نيز جزو برنامة اين جشن بودركه زنان از آزادي برخوردار بودند، رفتن به آتشكده ب
دختران "، يعني "شوي عروسان ناديده"برد، ولي اينكه او اين جشن را ويژة  نظامي براي اين جشن بهاري نامي نمي

 17 تا 15هاي  و اما خواست او از موضوع بيت.  را به ذهن مياوردمردگيران دانسته است، همان نام "شوهرنكرده
 جشن به اين مطلب پرداخته است كه براي يك كشور يك تاجور بس است و گزارش اينچيست؟ چرا نظامي ناگهان در 

 "يا به مادر نشان بدهند يا به شوي روي كه بايد رخ خود را عروسان پوشيده"سپس دوباره و در پايان، سخن را به 
 نگارنده مقصود نظامي اينست كه در آن روز زنان كوي و بازار كشانده است؟ ارتباط اين دو موضوع در چيست؟ به گمان

 يعني رسمي كمابيش مانند رسم زنان در آنروز حاكم بر شهر بودند،انداختند و در واقع  را از نظم و قانون هرروزه مي
  .برنشين و مير نوروزي كوسه

  
بيژن " در اين كتاب در آغاز داستان . استامهشاهنيابيم در   جشن بهاري زنان مي اينجاي ديگري كه جاي پايي از     

 پس از آنكه گرگين براي بيژن از جشن دختران بزرگان توران سخن ميگويد و بيژن را بدان جايگاه ميكشاند و "و منيژه
 جشن ميان منيژه و بيژن ديدار ميافتد، از زبان منيژه به بيژن ميشنويم كه دختران بزرگان هرساله در نوبهار در آن جايگاه

  :ميگيرند
  10همي جشن سازم به هر نوبهار    ن تا بدين مرغزاركه من ساليا    

در اين داستان . چنانكه خوانندگان ميدانند، منيژه بيژن را به چادر خود ميبرد و با هم به آميزش و كامراني ميپردازند     
ولي در .  جدا از موضوع سخن ما دانستسخني از نام آن جشن نيامده است و رفتار آزاد منيژه را هم ميتوان حكايتي

  .اينجا نيز دست كم تا اين اندازه مسلم است كه دختران در هر نوبهار جشن ميگرفتند و به كام دل شادي ميكردند
  

 در سرگذشت بهرام چوبين در تركستان نيز از يك جشنِ بهاريِ زنان كه هرساله برگزار ميشد گزارش شاهنامهدر      
اند، ولي اين موضوع در  كنندگان در آن دختران بزرگان ترك شركت چه جاي اين جشن در تركستان و اگر11.شده است

  .هاي ديگر نيست سازي به سرزمين واقع چيزي جز نسبت دادن رسوم ايراني هنگام روايت
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ارنده نگذشته و يا در هاي ديگري نيز در ارتباط با اين جشن باشد كه از نگاه نگ ارسي و ايراني نمونهفشايد در متون      
اي ميان اين رسم  ما فعلاً جستجوي بيشتر در اين زمينه را ميگذاريم و در پايان ميپردازم به مقايسه. ياد او نمانده است

  . همسان در ميان برخي از كشورها مسيحي غربشايراني با رسمي كمابي
  

) Easter(هاي عيد پاك يا عيد قيام مسيح  روزي با آييننو هاي نوروزي و پيش ها ميان آيين از ديرباز برخي همانندي     
كرده، افروختن از آن جمله است دادن تخم مرغ رنگ. هاي پيش از آن نظر پژوهندگان را به خود جلب كرده است و رسم

بيدن سوري، راه انداختن هياهو با كو آتش براي راندن زمستان و ديو سرما، مانند رسم آتش افروختن در جشن چهارشنبه
 مانند ،زني در ايران و يا پاشيدن آب به يكديگر  مانند رسم قاشق،طبل و زدن اشيايي به يكديگر براي راندن ارواح خبيث

 هاي پيش از عيد پاك جشني است كه در آلمان آنرا  يكي از جشن12.آنچه در جشن آبريزگان در ايران مرسوم بود
Fastnacht روز پيش از آغاز ايام روزه" يعني") Shrove Tuesday (و در جزو مراسم آن راه انداختن نامند مي 

اين جشن در گذشته مراسم بسياري داشت كه . كارناوال در برخي جاها و در برخي از كشورهاي مسيحي غرب است
 بود، يعني در واقع تشويق "مانده خانهدوشيزگان "از جمله يكي نيز ريشخند كردن . همة آنها برجاي نمانده است

 در اين جشن دختران و عموماً زنان در 13.تراني كه زمان شوهر كردن آنها رسيده يا گذشته بود به گزيدن همسردخ
معاشرت خود با مردان از آزادي بسياري برخوردارند تا آنجا كه در زبان مردم اين جشن را به نام زنان 

Weiberfastnachtروز پيش از آن را . شنبه است  روز اين جشن سهآخرين. اي جدا دارد  و براي خود تاريخچهنامند  مي
Rosemontag "دوشنبة گل سرخ") Manday before Lent ( روز به راه اندختن كارناوال و روز پس از آن را

Aschermittwoch )Ash Wednesday ( مينامند كه در واقع روز كليسا و توبه از گناهان است و وجه تسمية آن
  .يافته بر پيشاني مؤمنان صليب ميكشيدند ك  تبرّا خاكسترِچنين است كه در اين روز ب

ها در غرب مسيحي نيز  هاي پيش از اسلام در ايران ارتباط دارند، اين جشن هاي ايراني با آيين همچنانكه جشن     
هايي را  سانياز سوي ديگر، اگر هم. اند اند كه با مسيحيت كمابيش پيوند خورده هاي پيش از مسيحيت هاي آيين بازمانده

هاي ايراني و غرب مسيحي هست، به دليل كثرت آنها همه را حمل بر اتفاق نكنيم، بايد ريشة آنها را در  كه ميان آيين
ها را اتفاقي هم بگيريم، باز   ولي اگر همة اين همانندي14.هاي بسيار كهن زندگي مشترك اين اقوام جستجو كرد زمان

  . مسيحي مثالي است در تأييد آنچه دربارة چگونگي جشن زنان در ايران گفته شدهاي همسان در غرب وجود اين آيين
  

روز زنان از آزادي آن از آنچه رفت ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در ايران كهن يك جشن بهاري زنان بوده كه در      
 "مردگيران" اينرو اين جشن را  به همسرگزيني تشويق ميشدند و از"دمِ بخت"بيشتري برخوردار بودند و بويژه دختران 

سپستر با نفوذ بيشتر مذهب اين جشن نخست تغيير ماهيت داده و جشن زنان شوهردار شده و اين دسته . ناميدند مي
 ميگرفتند، تا اينكه همين نيز "مزد"داري و شوهردوستي  زنان در آن روز از شوهران خود به پاس يكسال پارسايي و خانه

  .ده استرفته فراموش ش رفته
ها و جلسات ويژة مسائل  پر بيراه نيست اگر بانوان روشنفكر ايراني دست كم كنگره. روز اين جشن پنجم اسفند بود     

 .زنان را در اين روز برگزار كنند تا ياد آن جشن دوباره زنده گردد
  

  ها يادداشت
، )E. Sachau(زخائو . ، به كوشش اليهن الخا عن القروقيهالآثار الباـ بيروني خوارزمي، ابوريحان محمد بن احمد، 1

  .229، ص1923لايپزيگ 
  .263، ص1321، ترجمة اكبر داناسرشت، تهران آثارالباقيهبيروني، ابوريحان، : ـ بنگريد همچنين به2
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، 1352 تهران الدين همائي، چاپ دوم، كوشش جلال، به  التّنجيمعهيم لأوائل صناكتاب التّفهـ بيروني، ابوريحان، 3
  .260ص

  .266، يكم، ص1954/ 1373، حيدرآباد دكن  و النجومالهيئهكتاب القانون المسعودي في ـ بيروني، ابوريحان، 4
  .247، ص1347، به كوشش عبدالحي حبيبي، تهران الأخبار زين بن ضحاك ابن محمود، ـ گرديزي، ابوسعيد عبدالحي5ِّ
  .LIV - LVIهاي  رايشگر در صفحه پيگزارشهاي كتاب بنگريد به  ـ دربارة دستنويس6
  .نگارنده بدان دسترسي نيافت. ـ مشروط بر اينكه نگارش عربي كتاب نيز اين بخش را داشته باشد7
هاي ديگري از اين آثار در دست باشند يا به دست بيايند، اين حساب ما به سود يكي از دو  ـ البته اگر باز هم دستنويس8

  .صورت اين نام تغيير خواهد كرد
  .204 ـ 203، ص1947عليزاده، باكو . ع. ، به كوشش عنامه شرفيي، الياس بن يوسف،  ـ نظامي گنجه9

  .176/ 318، به كوشش نگارنده، سوم شاهنامهـ فردوسي، ابوالقاسم، 10
  .2359/ 180؛ 2351/ 179؛ 2315/ 177) زير چاپ(، هشتم شاهنامهـ 11
  .247، صخبارلاا زين؛ 229، صآثارالباقيهـ 12
شوهر ماندن دختران گاه نيز به علت سختگيري زياد آنها در برگزيدن همسر بود و از اينرو نياز به تشويق  ـ چون بي13

گريز سخن   از يكي از اين دختران شوي"درج سربسته" در پادشاهي انوشروان در داستان شاهنامهدر . نزديكان داشتند
هفتم، زير چاپ، بيت (ه از دختر ميپرسد كه شوي دارد يا نه، ميگويد در آنجا دختري به فرستادة بزرگمهر ك. رفته است

3649:(  
  نخواهم كه بيند مرا شوي روي    ست شوي  مرا ـ گفت ـ هرگز نبوده    

  . نظامي استپيكر هفت     يك مثال ديگر و مشهور آن، داستان دختر پادشاه روس در گنبد سرخ در 
هاي يكي از  هاي همسان در غرب در نوشته شن در ايران و مقايسة آن با آيينـ نگارنده گمان دارد كه دربارة اين ج14

باره پرسش  از چند تن از همكاران نيز در اين. شناسان مطلبي خوانده باشد، ولي نام نويسنده و اثر او را به ياد ندارد ايران
  !ر آغاز جواني گرفتار نسيان پيريام و يا د اكنون نميدانم كه دچار وهم شده.  نميدانستنديكردم، آنها نيز چيز


